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  بھزاد مالکی 

  ٢٠١٨ می ٠۵

 !در چنبرۀ اپورتونيسم) فدائيان خلق( حزب چپ

 

برای ناميدن تشکيلات جديدی که از وحدت سازمان » فدائيان خلق«و» چپ«، »حزب«به کارگيری عباراتی چون 

ماھيت ، ذره ای از )١(وجود آمده ه ب» کنشگران چپ«و تنی چند از » اتحاد فدائيان خلق«و بخشی از » اکثريت«

که عنصر تعيين کنندۀ اين به اصطلاح تشکل جديد است، نمی » اکثريت«عناصر تشکيل دھندۀ آن به ويژه خود سازمان 

درصد از اعضای جديد از جناح اکثريت اند و ورود تنی چند از طرفداران سابق کشتگر که آنھا ھم  ٨٠بيش از (. کاھد

 سرخورده به طور حتم مھر اکثريت را بر اين تشکيلات جديد تثبيت ی ھایئو دعوت از توده . پيشينۀ خط امامی دارند

سؤال اول اين است که . نشان خواھيم داد که اين ماھيت را اپورتونيسمی عميق و ريشه دار تشکيل می دھد). خواھد کرد

زدن  و ده ھا معلق سال زندگی در تبعيد ٣۶چه تغييری کيفی اتفاق افتاده که از تجمع سه پارۀ خانوادۀ فدائی بعد از 

گان اين اتحاد دوم اين است که منظور تشکيل دھندسؤال . سياسی، حزبی بدون برنامه و پايۀ اجتماعی به وجود آمده است

، اين فدائيان خلق چه کسانی »فدائيان خلق«به خودشان چيست؟ و سؤال سوم برمی  گردد به پسوند » چپ«از اطلاق 

  ھستند؟

و » چپ«در پی بازسازی ھويت از دست رفته اش در خانوادۀ » اکثريت«در واقع، . يماز ھمين سؤال سوم شروع کن

کنگرۀ چھاردھم . پاک کردن رنگ سازش و خيانتش در دوران خمينی، پای اصلی و دست بالای اين پروژه است

فدائی و » رۀاسطو« با تأکيد مجدد بر انجام اين پروژه، يکبار ديگر با توسل به ١٣٩۴ ]حمل[اکثريت در فروردين

تو گوئی ده ھا . نش، بر وحدت خانوادۀ فدائی و حفظ نام فدائی اصرار ورزيدمسؤولابازسازی نوستالژيک آن از زبان 
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سال سازش بر سر اصول و فرار از بحثھای اصولی نظری، که جنبش فدائيان را از اول تا به امروز ھمراھی کرده 

حزب وسيع "کافی نيست که باز امروز، صحبت از ايجاد «رديده است، است، و موجب چندين انشعاب و انشقاق در آن گ

سخنرانی طھماسب وزيری در کنگرۀ (» .با اتحاد ھمۀ فدائيان می شود" حزب دموکرات چپ ايران"و يا " چپ ايران

١۴(  

در دفاع از  «اشتياق ھوادارانی که تحت نام. در داخل ھم مشاھده می شود» اکثريت«اين مسأله حتی در ميان ھواداران 

اعلاميه می دھند، به وحدت خانوادۀ فدائی و تأکيد شان بر نمادھا و سمبل ھای سازمان فدائيان از دوران » سوسياليسم

و رد » اکثريت«ی و سياسی با ئی در اصول برنامه ئ درجه ١٨٠رغم برخی اختلافات  چريکی،  آنچنان است که علی

 ھای سازمان اکثريت توسط رھبری در خارج از کشور، لسهجداران در سيستماتيک  پيشنھادھا و قرارھای اين ھوا

آنھا بدرستی می نويسند که . در ايران از مدار خانوادۀ فدائی می گذرد» چپ«ھنوز بر اين توھم پا می فشارند که وحدت 

اطبقاتی معرفی بيشتر مايل است که به عنوان حزبی فر«و » سازمان سالھاست که خود را حزب طبقۀ کارگر نمی داند«

سازمان ما حزب به اصطلاح طبقۀ «و در ادامۀ مطلب به صراحت متذکر می شوند که » شود تا حزب طبقۀ کارگر

 دموکراسی در ادبيات سياسی -متوسط است با گرايشات دموکراسی خواھی و عدالت جوئی، ھرچند بار منفی سوسيال

که اين پروژۀ  آنھا با وجود آن» .ا به اين نام معرفی کنندکشورمان، مانع از آن می شود که رھبران سازمان خود ر

قلمداد می کنند، اما دوباره با توسل به اسطوره ھای فدائی اين » نوزادی بدون مادر« و» اراده گرايانه«وحدت را امری 

ن اعتبار ارزان نفروخت«و در درجۀ اول جمع شدن خانوادۀ فدائی، خواھان» اتحاد چپ«بار در قالب طرح به اصطلاح 

توھم مستتر در اين گفتار و تناقضات آن روشنتر از آن است که احتياج به تفسير ! به ساير چپھا ھستند» و شأن فدائی

  ).  در دفاع از سوسياليسم-١٣٩۵ ]سرطان[  تير٨ - از اخبار روزقولھای نقل (داشته باشد 

در نام تشکيلات جديد، به حدی بوده » یفدائ«فرماليسم حاکم بر کنگرۀ وحدت و اصرار شرکت کنندگان بر گنجاندن نام 

.  نام رأی گيری به عمل آمد۴٠که به طرز خنده داری، نيمی از وقت کنگره به آن اختصاص يافته و برروی بيش از 

، )اکثريت(ی سازمان فدائيان خلق ايران ئ اجرا–ت سياسی أ ھيمسؤولبھروز خليق  -اکثريت چون  اغلب سردمداران

بايد .  صحبت از حافظۀ تاريخی وھويت جمعی می کننداين مدعيان،. را پيشنھاد دادند» )يان خلقفدائ(حزب چپ ايران «

در اوج ) صرفنظر از انتفادھای اساسی وارد به خط مشی و پراتيک آن(به آنھا ياد آوری کنم که چريکھای فدائی 

 تا به امروز يعنی در ١٣۵٧از بھمن  ساله را دربر می گرفت، ولی سالھای بعد ٧-۶سالھای انقلابی خود، دوره ای 

يدن تو در غل» اقليت«و »  اکثريت«بخش  به دو ءابتدا.  ساله، دوران انشعابات بزرگ سازمان  فدائيان بود۴٠دوره ای 

به انحراف و خيانت و شکست و تجزيه  و در امتداد آن بعد از سرکوبھای خشن رژيم، و مھاجرت اغلب » اکثريت«

حال، سؤال من از اين .   در درون اين بخش از فدائيان ھستيمهاھد نزاع ھای درونی و تجزيکادرھای اقليت، ما ش

ل را به  سا۴٠مدعيان اينست که به کدام حافظۀ تاريخی و ھويت فدائی بايد تکيه کرد؟ با کدام منطق تاريخی بايد اين 

  سال دوران مشی چريکی دخيل ببنديم؟  ٧-۶فراموشی بسپاريم و به آن 

ری از فدائيان که ھنوز به کمونيسم اعتقاد دارند و از صداقت و واقع بينی برخوردارند، بايد به اين حکم عناص

يت در خيانت و به انحراف کشاندن يک جريان انقلابی به سمت مسؤولدموکراتيک گردن نھند که پاسخگوئی و قبول 

مام و ھم آوازی در سرکوب نيروھای چپ و حمايت از خمينی و خط ا- راست ترين و ارتجاعی ترين مواضع سياسی 

  پابوسی و چابلوسی رھبران فاسد و مستبد شوروی سابق در دوران تبعيد در -انقلابی در سالھای اول جمھوری اسلامی

 مجيز گوئی و دفاع از رھبران اعتدالی و به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی با پيشينه ھای شرکت فعال در -اين کشور

و استشمام عطر ليبراليسم در دوران اقامت در » اردوگاه«و اعدام مخالفان خويش، بعد از سقوط سرکوب و شکنجه 
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در اين صورت، کشيدن خط قرمزی بر اين گذشته و طرد . غرب تا به امروز، کمترين بھائی است که بايد پرداخته شود

نطقی ترين اقدام برای شروعی ديگر و ن آن روزی که ھنوز ھم در رأس اين سازمان جديد، ھستند، ممسؤولامسببين و 

بايد به آن . چپ نوينی در حال تولد است که ديگر گذشته و فرقه بندی ھای آن را برنمی تابد. ی اين گذشته استئنقد پايه 

ژی فدائی می توان ساخت نه با آويزان شدن به روش ھای کھنه و وجنبش نوين کمونيستی ايران را نه با نوستال. پرداخت

وردۀ اردوگاه ھای کمونيستی جھان در چين و شوروی و نه با گردن نھادن به فرمول ھای رنگ باخته و شکست خ

بدون نقد کوبندۀ تئوری و پراتيک سوسياليسم اردوگاھی و اشکال گوناگون .  دموکراسی غربی–شکست خوردۀ سوسيال 

 ما را از راست و چپ گرفته، نمی توان ، و گرايشات رفرميستی و آنارشيستی که گريبان کمونيستھای٢٠آن در قرن 

اين به اصطلاح حزب چپ بر پايۀ کدام نقد از . در اينجا به سؤال دوم خود می رسيم. برنامه و مشی آن را فراھم آورد

  .می نامد» چپ«گذشتۀ سياسی و ايدئولوژيک خودش و کدام برنامه و خط مشی، تشکيلات خود را 

. ًاساسا به گرايش طرفداران سوسياليسم و کمونيسم اطلاق می شد» چپ«سی ايران  تا قبل از انقلاب در ادبيات سيا

بعدھا در جمھوری اسلامی با قلب اين عنوان، از آن برای ناميدن جناح ھای به اصطلاح راديکال اسلامی استفاده شده و 

ست، سوسيال دموکرات به طيف وسيعی از احزاب و گروھھای  کمونيست، سوسيالي» چپ«يا در ادبيات سياسی غرب 

در نتيجه اين صفت به خودی خود مرز بين نيروھای انقلابی که به طور قاطع از . و راديکال اطلاق می شود

بورژوازی بريده و منافع کارگران و زحمتکشان را در راستای نفی سرمايه داری نمايندگی می کنند با انواع 

« من در نوشتۀ .  اساس آن موعظه می کنند، روشن نمی کندرفرميستھائی که بزک کردن سرمايه داری را با حفظ

فدائيانی که ھنوز از شوک سقوط قبله گاھشان و ريزش آرمان ھايشان خارج « گفته ام » فدائيان خلق در سراشيب وحدت

 طبقۀ کاربردن کلمات انقلاب، مبارزۀ طبقاتی، پرولتاريا وه نشده اند، دچار آنچنان کمونيسم ھراسی گشته اند که از ب

دچار وحشت می شوند و خود را پشت کلماتی چون عدالت اجتماعی، طبقات مدرن، ... کارگر، مارکسيسم و کمونيسم و 

آنچه به حزب جديد التأسيس مربوط می شود » .پنھان می کنند... حقوق بشر، مبارزۀ بين سنت و تجدد و جنبش مدنی و 

و تناقضاتش می توان باز شناخت، » رزش ھا، گذار به دموکراسیديدگاه و ا«لای منشورتصويب شده، ه و آن را در لاب

اجتماعی –است که بارھا در اين متن به عنوان ھدف اقتصادی » توسعۀ پايدار«علاوه بر مفاھيم کلی بالا عبارت ) ٢(

لاح آمده و از ھمين فرمول ھای کشداری است که سعی دارد حقيقت راست روانه و رفرميستی  را در زرورقی به اصط

  .چپ قالب کند

سعی دارد در قالب کلی بافی ھای رايج بخشھای مھمی از اپوزيسيون راجع به آزادی و دموکراسی و »  منشور«

از بحث اساسی راجع به ! انتخابات آزاد و حفظ محيط زيست و برابری حقوقی زنان و مردان و توسعۀ پايدار

شان ھای  ميليونی که با خانواد ه ١۴اردوی کار . د، سرباز  زند يک نيروی چپ بايد به آن بپردازًااعدتقموضوعاتی که 

  درصد جمعيت فعال کشور را تشکيل می دھند و تودۀ عظيمی از تھيدستان و زحمتکشان شھر و روستا ۶٠بيش از

در تضاد دو روياروئی دو اردوی کار و سرمايه، . موضوع و سوژۀ فعاليت نيروھائی است که خود را چپ می نامند

و روشنی درموضع گيری به نفع منافع و مطالبات کارگران، نه تنھا روی خواسته ھای آنی و روزمره بلکه صراحت 

به طور مشخص ھدف تاريخی و اصلی . مھمتراز آن بر روی اھداف آتی اين طبقه، از اھميتی اساسی برخوردار است

ه ھرشکلش بر وسايل توليد و اداره و نفی مالکيت خصوصی ب ،طبقۀ کارگر نفی کارمزدی، نفی سرمايه، محو طبقات

به يک کلام سوسياليسمی منطبق با منافع تاريخی کارگران که با اين اصول . ل آن توسط توليد کنندگان مستقيم استوکنتر

با طفره رفتن از طرح و بيان ھمۀ اين اصول، به شيوۀ ھمۀ احزاب رفرميست، » منشور«) ٣.(ی تعريف می شودئپايه 

بھتر است حرفھای بھزاد کريمی را که امروز در ميان . حرف می زند که فاقد محتوی انقلابی استاز سوسياليسمی 
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او  ديدگاھی  که دموکراسی و سوسياليسم را از ھم . ين حزب چپ نشسته، بيان کنيم که بھترين دليل مدعای ماستمسؤول

چپ دموکرات، «. اره تئوريزه کرده استدوب»  ژی سياسی چپ دموکراتيستراتمدخلی به بحث «جدا می کند در مقالۀ 

دموکراتيزه کردن جامعه را می خواھد و سوسياليزه کردن دموکراسی را، دومی تنھا زمانی بايد در دستور تحقق قرار 

  »بگيرد که اولی تا حد معينی پديد آيد، ساختاری شود و قوام يابد

بد و چون قرار نيست که سوسياليسم با انقلاب برقرار بايد مشغول بازی دموکراسی شود تا آن قوام يا» چپ«ًپس فعلا 

شکل می گيرد، تا اطلاع » دولت و احزاب چپ و شبکه ھای اجتماعی«توسط » اقدامات سنجيده«شود و فرايند آن با 

 - آيا ما با نسخۀ کھنه شده و شکست خوردۀ سوسيال. ثانوی وظيفۀ ما بازی در انتخابات پارلمانی خلاصه می شود

ه اين بار در پی فرايندی با اقدامات سنجيده روب» راه رشد غير سرمايه داری«ی و دستورالعمل بازبينی شدۀ دموکراس

 دموکراسی وعدم توانائی اش، نه تنھا در حل، بلکه حتی در ترميم تضادھای -  سال آزمون سوسيال١٢٠آيا  !رو نيستيم؟

وطنی نسخۀ کھنه شده ای را که فقط به درد حفظ و ھای »چپ«رو به تزايد جامعۀ سرمايه داری، کافی نيست که اين

  تداوم استثمار و ستم سرمايه داری می خورد به ما عرضه می کنند؟

او را در کنگره » ولايت معنوی«اين حزب نيست اما ھر ناظر روشن بين نقش » رھبری«فرخ نگھدارکه البته در 

 که در رسانه ھای حزب چپ نيز ٩٧ ]حمل[ فروردين١٩يخ وسازمان اکثريت نمی تواند انکار کند  در مقاله ای به تار

فدائيان (حزب چپ ايران . «. منتشر شده، اين تناقضات کنگره و منشور حاصل از آن را به نحو روشنی بيان می کند

مثل ھر حزب چپ ديگر ضرورتی ندارد که در بارۀ نظام ھای اقتصادی که ممکن است توسط نسل ھای بعدی ) خلق

تار و پود سند ديدگاه و ارزش ھای مصوب کنگره مشترک نيز نشان می دھد که نه تنھا  . نظر کندساخته شود اظھار

ھنوز پاسخ بسياری از سئوال ھا برای ما روشن نيست؛ بلکه در مواردی ھنوز ما مطمئن نيستيم که حتی پرسش را به 

 اختلاف نظرھا روی ماھيت سرمايه داری سند ديدگاه ھا، و نيز مباحث کنگره، نشان می دھد که. درستی طرح کرده ايم

با اين ھمه، چپ ايران بجاست به جای  .و چگونگی پاسخ ما به روندھای اقتصادی موجود ھنوز آرام يافته نيست

کيد کند که خواھان أبراندازی بازار و مالکيت خصوصی، که در جھان فعلی نه ممکن و نه قابل تصور، با صراحت ت

چپ ايران بجاست اعلام کند که از .  موجود به سود زحمکشان و اقشار محروم جامعه استًملابھبود نظامات اقتصادی ع

 نھادينه در بازار، و از ھمپيوندی اقتصاد کشور با اقتصاد جھانی حمايت می کند ۀسيستم ھای ماليات تصاعدی، از مداخل

 در روند جاری جھانی شدن ديدگاه ھای  در کنگره می گفتندءبرخی رفقا .و آن را به سود زحمتکشان ايران می شناسد

 خوب است توجه کنيم که حزب چپ در جادر اين. آنھا خواھان جھانی شدن از نوع ديگر بودند. نئوليبرال غالب است

 کارگر در اروپا و امريکا از جھانی شدن ۀبخش بزرگی از طبق. ی مواجه نيستئايران با تناقض احزاب چپ اروپا

 کارگر و زحمتکشان ايران از روند جاری جھانی ۀطبق. می بيند و به راست افراطی می پيوندد گانه زيان ۴بازارھای 

 کارگر در اروپا و امريکا، از ھمپيوندی بيشتر اقتصاد کشور با بازارھای جھانی، ۀخلاف بخش عمده ای از طبقشدن، 

حظات عملی، حزب چپ ايران بايد مشوق و لذا، جدا از جزئيات و ملا .بيشتر سود خواھد برد و کمتر صدمه خواھد ديد

 کارگر در اروپا و ۀ کارگر ايران با دغدغه ھای طبقۀدغدغه ھای طبق. تسھيل گر درآميزی اقتصاد ايران و جھان باشد

 اختصاص ۀثير گذاری بر سياست خارجی، يا نحوأبرنامه و فعاليت عملی چپ ايران، اگر برای ت .امريکا يکی نيست

بجاست : به يک ابتکار مشخص اشاره می کنم .، نيز بايد توانمند سازی نيروی کشور را ھدف قرار دھدمنابع کشور باشد

حق داشتن شغل، حق آموزش و ) تأکيد از من(،جذب طبقات محروم تر به صفوف خود چپ، به جای تلاش ناموفق برای

 از ًھای چپ در ايران، که خود عمدتان سازمان فعالا. س مطالبات خود قرار دھدأروزآمد شدن نيروی کار، را در ر

طبقات متوسط و تحصيل کرده برخاسته اند، برای جلب حمايت زحمتکشان به صفوف خود خيلی زحمت کشيده اند، اما 
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زيرا حدود نيمی از نيروی کار در ايران را اقشار کم سواد و بيسواد تشکيل می دھند و يک شکاف . کمتر موفق بوده اند

 ما، بيش از احزاب چپ به نھادھا و نگاه ھای ۀاقشار محروم تر جامع. اتی مانع فھم متقابل استعميق فرھنگی و طبق

 مايل است در راه آرمان ھای تجدد طلبانه، ًاز اين روی اگر چپ واقعا. مذھبی و سنتی چشم دوخته و اعتماد داشته اند

قر و کاھش جمعيت بيسواد و کم سواد، در  خود تلاش کند، بايد کمک کند کاھش فۀعدالت گرايانه و آزادی خواھان

رغم   را علیمانيفست سرمايه داری ليبرالًمن عمدا اين »  .س مطالبات اجتماعی قرار گيرندأدر ر سراسر کشور

طولانی بودنش در اينجا آوردم،  تا خوانندگان اين نوشته، آنچه را که نويسندگان منشور با تناقض گوئی ھايشان نمی 

 سال در رأس سازمان اکثريت بوده و امروز ھم به عنوان ٣۵ويند از زبان شخصی که به مدت ًخواھند صريحا بگ

 -  بوده و خط سياسیهسخنگوی غير رسمی آن در ھمه جا حضور دارد و از فعالان شرکت کننده و سخنران در کنگر

 اعمال زيانبارش در رأس ايدئولوژيکش راھنمای بسياری از ياران قديمی اش در حزب چپ می باشد و ھرگز به واسطۀ

  . اين سازمان بازخواست و توبيخ نشده، بخوانند

که، کارگران  خلاصه اين. فکر نمی کنم برای درک روح ليبرالی و وقيحانۀ اين سخنان احتياج به توضيحی زيادی باشد

وزی باز کند و با تشکيل بايد بنگاه سواد آم» چپ«ًايرانی قادر به فھم منافع خود نيستند و فعلا » بيسواد و کم سواد«

کلاسھای اکابر اين امر مھم طبقۀ کارگر ايران را در رأس اقدامات خود قرار دھد تا روزی که ادغام سرمايه داری 

اين کارگران ھم، باعرضۀ نيروی کار ارزان خود و !) البته به کمک اين چپ(ايران در بازار جھانی به سرانجام رسد 

  به نان و نوائی برسند و به خاطر بازده بيشتر کارشان ارزش اضافی بيشتری به جيب البته باسواد تر و کارآمدتر

ھم زحمت زياد برای » تحصيل کرده و برخاسته از طبقات متوسط«آقايان . سرمايه داران مدرن محترم سرازير کنند

گرايش دارند و طبقۀ » سنتینھادھای مذھبی و «ًنکشند که فايده ای ندارد که فعلا به » نيروی عقب مانده«جذب اين 

  .  متوسط ايران، بايد از سر خيرخواھی به کاھش فقر و سواد آموزی آنھا ھمت گمارد

 فرخ نگھدار که بدرستی از پيوستن چپ ھای به زعم او تندرو، به تشکيلات جديد نا اميد است به دوستان خود پيشنھاد 

ياني كه حزب تازه را به وجود آورده ئ عاطفی و سياسی، با فدابه لحاظ فکری،«که » یئتوده «می کند از رفقای قديمی 

حالا که . را بسازند» حزب چپ بزرگ«دعوت به عمل بياورند که با ھم» اند ھمسوئی ھا و ھمپوشی ھای فراوان دارد

 »حزب نوين«تکليف ھم پيمانان روشن شد به سراغ تئوريسين ھا و نظريه پردازانی برود که قرار است الھام بخش

  :نوشتۀ  نادر عصاره از ھمياران آن در اين مورد روشنگر است... مقالۀ کيستی و چيستی حزب چپ . گردد

اين گرايش کماکان . جنبش فدائی در کشور ما، با تکيه به خود و استقلال نظری از قطب ھای سوسياليستی زاده شد«

وغ از اين بزرگتر نمی شود، اين مسأله، نه در در.[ - )۴(» خواھد بود) يان خلقئفدا(چراغ راھنمای حزب چپ ايران 

 صادق است و نه در دوران تسلط ١٣۵۴دوران مشی چريکی به ويژه با غلبۀ نظريات روس گرايانۀ بيژن جزنی پس از 

که به وضوح و روشنی در سياست نزديکی به حزب توده  و سرسپرد گی به » انقلاب« فتاپور بعد از- باند نگھدار

، انديشه مستقل با بھره )يان خلقئفدا( برای کادرھای حزب چپ ايران ]۴ج به پا نوشت . ر. [ ديدشوروی نمايان گر

بدين . خصوص نظريه پردازان و دانشگاھيان ايرانی ارزش و روش کار استه گيری از نظريه پردازان چپ و پيشرو ب

وده، تحقيقات برخی از دانشگاھيان ، که رسانه ای برای تدارک کنگره مشترک ب»!به پيش«سبب است که تاکنون سايت 

ايرانی نظير يرواند آبراھاميان، سعيد رھنما، حسين بشيريه، را رواج داده است که در زمينه ھای دموکراسی و 

در آينده بھره گيری از آثار محققين گرانقدر کشورمان . سوسياليسم، نگاه نو و نقد راجع به چپ سنتی را نشان می دھند

 چپ، ادامه ۀموازات بھره گيری از انديشه پردازان چپ و مترقی دنيا، برای نوسازی انديشه ند باارکه خوشبختانه بسي

  »خواھد يافت
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 و –با ھمۀ احترامی که برای تاريخ شناسان و جامعه شناسانی چون آبراھاميان و رھنما و بشيريه  قائلم، فکر نمی کنم 

چپ ھائی که چه در دوران اوج و . م تئوريسين ھای چپ ايران ھستندًمحققا خود آنان نيز اين فکر را نمی کنند که در مقا

ًچه در ھنگام حضيض در بی اعتنائی تقريبا مطلقی نسبت به تئوری و گنجينۀ ادبيات مارکسيستی و چپ انقلابی به سر 

  .می بردند و می برند، بايد ھم امروز فقر ايدئولوژيک خود را اين چنين به نمايش بگذارند

. ورد تأئيد اکثريت کنگره، ھمين تناقضات را در برخورد به جمھوری اسلامی و جناح بندی ھای آن داردم» منشور«

جای سرنگونی  که از ادبيات رايج اين ه ب» تحول طلبی«و » گذار از جمھوری اسلامی«استفاده از مقوله ھائی چون 

ًانه گوئی ھاست که اولا عدم اعتماد شان را چپ اصلاح طلب و سازمان اکثريت بوده ، در اين منشور در خدمت اين دوگ

ھای آينده شان را با جناح ھای حکومتی رقم فًدست گرفتن سرنوشتشان می رساند و ثانيا سازشھا و ائتلاه به مردم برای ب

با دستکاری در ) ٩٧ فروردين ١۵، "رفراندوم و راھبرد تحول طلبی"در نوشته ای با عنوان ( بھزاد کريمی .می زند

ژی نوينی در مقابل دو يستراتعنوان ه را ب» راھبرد تحول طلبی« رفرم و انقلاب و قلب آن در صدد است تئوری 

ی طرفداران سرنگونی جمھوری اسلامی سر در گريبان کرده يکسره و ئگو. گرايش اصلاح طلبی و انقلابی قرار دھد

 – سياسی و فرھنگی -نه ھای اقتصادی فقط در پی انقلاب اند و نسبت به روندھای جاری و مطالباتی مردم در زمي

بايد به ايشان يادآوری کرد که در نظر ما روند  .اجتماعی که در قالب رفرم و تغييرات کمی می گنجند، بی اعتنا ھستند

انقلابی گذار پيچيده ای است از مبارزات جزئی که در طی آنھا توده ھا با طرح مطالباتشان در ھمۀ عرصه ھائی که نام 

 –دولت و حکومت را وادار به عقب نشينی و قبول رفرم ھائی می کنند که در راستای بھبود شرايط اقتصادی برديم، 

ھر شکست و پيروزی در اين راه دستمايه ای است برای مبارزات فردايشان؛ .  فرھنگی و اجتماعيشان قراردارد- سياسی

که رھائی نھائی کارگران و زحمتکشان از شر ستم و چرا که انقلابيان اين درس تاريخ مبارزۀ طبقاتی را می شناسند 

 در گرو سرنگونی نظام سرمايه و تمامی موانع سياسی بر سر راه آن از جمله دست خودشان وه بجور و استثمار، تنھا 

جمھوری اسلامی می باشد؛ و ھدفشان از شرکت و ھمراھی در مبارزات توده ھا نه تنھا کمک به ارتقای آن در تمام اين 

تمام تحولات کمی و جھش ھای کيفی ناشی از آن، تحولاتی .  ّحل کمی است بلکه يادآوری اين درس تاريخی استمرا

که به  .وجود می آورده را ھم در جبھۀ توده ھا و ھم در طرف قدرت حاکم ب!) بله ما ھم از اين زاويه تحول خواه ھستيم(

سر آخر بايد به امثال کريمی ھا يکبار برای . می کندجو  و ناگزير جواب نھائی خود را در يک دگرگونی انقلابی جست

ھميشه گفت که تحول انقلابی در قاموس کمونيستھا با بلانکيسم ادعائی شما و ماجراجوئی ھای چريکی و تروريستی و 

ست شما اگر د. تقديس سلاح که در آنھا عامل اصلی انقلاب يعنی توده ھا و خواست آنھا را ناديده می گيرند، فرق دارد

از مشی چريکی برداشته ايد، منطق خود را در مورد انقلاب و نقش توده ھا عوض نکرده ايد و فقط اين بار از منظر 

 و ١٩تحول طلبان امروزی ما سعی دارند با نبش قبر تئوری ھای اولوسيونيستی قرن . راست به آن برخورد می کنيد

  . عنوان انديشه ھای نو و ابتکاری، چپ را در زير پای سرمايه داری قربانی نماينده آنھا باوايل قرن بيستم قالب کردن 

را » منشور«ميخ می زند تا فرمول ھای کشدار به ھمان نوشتۀ نادر عصاره مراجعه می کنيم که يکی به نعل و يکی به 

 :به عنوان رويکردی نو به خورد ما بدھد

اولويت به سرنگونی، برخوردی سلبی که اھداف اثباتی را . دھد موکراسی اولويت میاين حزب بر امر اثباتی گذار به د«

رغم ميل و نيت اولويت   ساخت ارتجاع داخلی و خارجی خدمت کند، علی تواند به نيروھای دست راند، می به حاشيه می

ھای   يعنی تکيه بر جنبشآميز، ، بر گذار به دموکراسی و به گذار مسالمت)يان خلقئفدا(حزب چپ ايران  .دھندگان

طلب،  ھای بزرگ از ميان نيروھای اپوزيسيون جمھوريخواه و دموکراسی ، ايجاد ائتلافءاجتماعی، تغيير توازن قوا

سر و کار خواھد ...  و آشتی و سازش سياسی، با انتخابات آزاد و ذاکرهمعقب راندن رژيم در مبارزات مدنی و با 
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ناپذيری رژيم، ضمن فصل مشترک،  ی سرنگونی رژيم و اصلاحئگرا ژی با غايتيستراتپوشيده نيست که اين . داشت

  ».خصوص عملی عظيمی خواھد داشته اختلافات سياسی و تجربی و حزبی و ب

 کارگران، زنان، دانشجويان و زحمتکشان شھر و روستا و شرکت و کمک به -یئآری بين تکيه بر جنبشھای توده 

ن در راستای سرنگونی اين رژيم جھل و سرمايه و تسخير قدرت به ارگانھائی که از سازماندھی آنھا در جھت ارتقای آ

 برای عقب راندن رژيم و سھم گيری ذاکرهمو سازش و " آزاد"دل اين مبارزات بيرون می آيند، با شرکت در انتخابات 

  .بخشی از قدرت که به  تداوم حاکميت سرمايه خللی وارد نسازد، اختلاف عظيمی وجود دارد

ی  »برخورد سلبی« دادن به سرنگونی نادر عصاره برای تحت تأثير قرار دادن مخاطبان خود مدعی می شود که اولويت

نمی گويد که اھداف اثباتی مورد نظر او چه » دانشمند«اين نويسندۀ ! »اھداف اثباتی را به حاشيه می راند«است که 

اين دانشمند ! سال در رژيم جمھوری اسلامی دست يافته است؟ ۴٠ھستند و به چند تا از آنھا در طول نزديک به 

خيرخواه کدام ھدف اثباتی در جامعه و در عرصه ھای مختلف سياسی، اقتصادی، فرھنگی، علمی و ھنری ديده است که 

دۀ بدون از ميان برداشتن موانع يعنی بدون نفی عواملی که ضد آن امور مثبت باشند به دست آمده باشد؟  اين نويسن

 اقتصادی و فرھنگی دشمن –توجه نکرده که رژيم جمھوری اسلامی با ھر پيشرفت واقعی سياسی، اجتماعی » بصير«

در «آدم بايد چشمان خود را بسته باشد يا نابينا باشد که نبيند .  سال حکومت بدتر و بدتر شده است۴٠است و در طول 

 به اين رژيم و کنارآمدن با او خودفريبی و مردم فريبی است و ھر نوع اميدی» !جبين اين کشتی، نور رستگاری نيست

  . خيانت است: و بدتر از آن

 ھای شکست لسهجسرھم بندی منشور جديد، در واقع نسخۀ کپی شدۀ منشور معروف به سه امضای رھبران اکثريت در 

م که نشان دھيم چيز تازه ای اتفاق به باز بينی مجدد آن می پردازي. ارائۀ شده استخوردۀ قبلی است که به اين کنگره 

  . زيکی در رابطه با جمھوری اسلامی ھم در اين و ھم در آن منشور به وضوح نمايان استمنطق و متد متاف. نيفتاده است

ژی ما ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتيک، يسترات«:  می خوانيمء در منشور سه امضا

 سياسی، برگذار مسالمت آميز از استبداد به آزادی، نافرمانی -سياسی، بسيج نيروھای اجتماعیبر دگرگونی ساختار 

با وزن اصلی در پائين، بھره گيری از تناقض ھا و شکافھای » بالا«و » پائين«مدنی، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در 

  » .ساختاری و سياسی درون حکومت به سود روندھای دموکراتيک در کشور است

ژی سياسی ما بايد بر مقابلۀ مدنی عليه جمھوری يسترات«: ژی را بازتر می کنديستراتبھزاد کريمی در ھمانجا اين 

او در ھمانجا با شقه شقه کردن » البته با چشم انداز توافق سياسی در سطح کشور برای انجام انتخابات آزاد. اسلامی باشد

 خود را مبنی بر ھمکاری و ھمراھی درجه ستراتيژیدرجات مختلف، طرح اپوزيسيون رژيم اسلامی به اپوزيسيونی با 

اين تغيير در منشور جديد به تحول تبديل (بندی شده با جناحھای مختلف رژيم نه برای سرنگونی آن بلکه برای تغييرش 

 آمده ءسه امضا ھمخوانی می يابد و در منشور ستراتيژیًراھکارھائی که طبيعتا با اين  .ترسيم می کند) شده است

منشور با طرح تضادھائی با مضمون غير . انتخابات آزاد و مبارزۀ مسالمت آميز و مدنی در خدمت اين تغيير است

طبقات «و » جامعۀ مدرن«اصلی جامعه و يا ) بخوانيد تضاد(به عنوان شکاف » سنت و تجدد«طبقاتی چون شکاف 

تی فرار می کند تا بتواند در قالب کلی گوئی ھای تو خالی، به  طور آشکار از ھر تحلبل مشخص طبقا» مدرن جامعه

  مشی راست روانه و به غايت اپورتونيستی خود را بپوشاند

جديد برای نگھداشتن اقليت کنگره در دل اکثريت به چنان ديالکتيک نفی نفی دچار شده که  خواننده را » منشور«

و » جمھوری اسلامی را  مسدود کنندۀ راه اصلاحات می داند حقوقی - ساختار سياسی«از يکسو . ارسرگيجه می کندچد

تمرکز مبارزه عليه «از سوی ديگر بر . گذار از جمھوری اسلامی به يک جمھوری دموکراتيک را موعظه می کند
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و خواھان استفاده از شکاف موجود بين وجه ولايت و جمھوريت » ولايت فقيه به عنوان رکن اصلی اين نظام تأکيد دارد

ام است و بر تقويت وجه جمھوری خواھی بخوان اصلاح طلبان حکومتی تأکيد می ورزد و مبارزه برای برگزاری نط

موضع منشور در .  خويش قلمداد می کندستراتيژیانتخابات آزاد و منضفانه به عنوان شعاری فراگير را وجھی از 

» ن قانون اساسی جديد مصوب مجلس منتخب مردمتدوي« بر از يکسو. مورد قانون اساسی ھم از اين قاعده مبری نيست

طرفداران منشور که .  می کند »مثبت تلقی «را » تغييرات در قانون اساسی موجود«کيد دارد و از سوی ديگر أت

 قادر نيستند رابطه ای - و چندان ھم به بازی گرفته نشده اند–کنند  سالھاست از منطق نگاه به بالا به سياست، پيروی می

از آنجا که از عبارت انقلاب و . ين رفرم و انقلاب متکی بر منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان برقرار کنندمنطقی ب

تبعاتش چون سرنگونی جمھوری اسلامی و سرمايه داری حامل آن، مثل جن از بسم الله می ترسند، ھرکجا زير فشار 

د عبارات راديکالی را در منشور بگنجانند، بلافاصله اوضاع و احوال اجتماعی و يا عناصری راديکال مجبور شده ان

  . پادزھر آن را نيز آورده اند تا خط اصلی و اساسی رفرميستی منشور را از دست ندھند

عبارتی تکراری در اين منشور گويا به مذاق نويسندگان منشور خوش آمده »توسعۀ پايدار« در بالا گفتم که تأکيد بر 

از . از ديالکتيک نفی نفی مدد می گيرد» منشور« ائی بر اين عبارت، باز طبق معمول، برای قراردادن محتو. است

توسعۀ پايدار را مستلزم تأمين آزادی و استقراردموکراسی، غلبه بر فقر و بيکاری و کاھش فاصلۀ طبقاتی می « يکسو 

نامتعين واحدھای اقتصادی وابسته ضروری است به مالکيت ] توسعۀ پايدار[برای تأمين اين امر«داند و از سوی ديگر 

برنامه ای » به ولی فقيه، سپاه و روحانيت پايان داده شود و مالکيت اين واحدھا به بخش ھای ديگر اقتصادی انتقال يابد

سردار «کاری که! نمی توان يافت که  بر فقر و بيکاری غلبه کرده و اختلافات طبقاتی را کاھش دھد» بھتر«از اين 

دولت تدبير « سال حکومتش آن را ادامه داد و٨در » خاتمی اين رھبر معنوی اصلاح طلبان« وع کرد وشر» سازندگی 

وجود آمدن ه ب.  نتايج آن را ملاحظه می کنيم. ه است يمش، مشغول سرو کله زدن با ولی فقبرای انجا» و اميد روحانی

 بيشتر فقر و تنگدستی کارگران و حقوق  مافيائی به اصطلاح خصوصی از سوئی و گسترش بازھم-يک اليگارشی مالی

حالا فدائی . بگيران، بيکاری واخراج ھای جمعی و قانونی کردن بی ثباتی شغلھا به يمن قانون کار جديد، از سوی ديگر

ھای گردآمده در حزب چپ، می خواھند ھمين سناريو را با بورژوازی به اصطلاح ليبرال البته با کمک سرمايه داری 

  .می نامند» توسعۀ پايدار« درآورند و آن را ءوان طرحی نو به اجراجھانی به عن

که اپوزيسون بورژوازی ليبرال و دموکراتھای طرفدار سرمايه داری در يک  اين: ًھمان طور که قبلا ھم نوشته ام

ان کمک ائتلاف جمھوری خواھانه متشکل گردند، امری است که در نھايت می تواند به شفافيت مبارزۀ طبقاتی در اير

است که با خجالت و کمروئی ھنوز » چپی«ولی آنچه در اين ميان مبھم و دوگانه است، نقش گروھھا وعناصر . کند

ادعای سوسياليست و کمونيست بودن و طرفداری از کارگران و زحمتکشان  دارند و در ميان عناصر و رھبری اين 

  .جريانات گم گشته اند

ارزۀ دموکراتيک مردم ايران در صد سالۀ اخير يعنی از جنبش مشروطيت به بعد ھيچ کس نمی تواند مدعی شود که مب

برای دموکراسی سياسی و آزادی ھای اساسی از مبارزۀ اجتماعی برای خلاصی از ستم استثمار و ستم ملی و رھائی از 

وری خواھان ليبرال، ھائی که امروز با جمھ"چپ . "سلطۀ بيگانگان و کسب استقلال سياسی و اقتصادی جدا بوده است

به صورت کلی و مبھم از طرح » عدالت اجتماعی« می کنند و با شعار شرمگينانۀ ءمنشور و پلاتفرم وحدت امضا

مشخص مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی کارگران و زحمتکشان، دھقانان و ميليونھا توليد کنندۀ خرد طفره می 

با نيروھائی که سالھاست مارکسيسم و سوسياليسم و کمونيسم و » اتاشتراک«روند و نمی خواھند به بھانۀ وحدت و 

انقلاب و قيام را رھا کرده اند، مضمون جمھوری پارلمانی خود را باز کرده و به طور روشن بگويند چگونه می 
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ش از خواھند دموکراسی سياسی و آزاديھای مورد نظرشان را بدون تکيه به کارگران و زحمتکشان در جامعه ای که بي

در حقيقت اين درس مھم تاريخ را در جامعه ای که زير ستم ! ھر زمانی شکاف طبقاتی در آن بازتر گشته، پياده نمايند؟

سرمايه داری قرار دارد، ناديده می گيرند که ھمواره مبارزه عليه استبداد و ديکتاتوری با مبارزه عليه ستم طبقاتی و 

. ار و استعمار نوين و ستم امپرياليستی از سوی ديگر، ھمراه و عجين بوده استاستثمار از سوئی و مبارزه عليه استعم

البته اين امر که ممکن است در اين يا آن مقطع اين يا آن وجه از مبارزه عمده گردد، در اين امر تغييری نمی دھد که از 

چپ انقلابی . گاه تعطيل نمی شود يچزاويۀ منافع اساسی طبقۀ کارگر و رھائی جامعه از ستم سرمايه، مبارزۀ طبقاتی ھ

که اين امر در صدر برنامۀ سياسی اش قرار دارد، فراموش نمی کند که مبارزه برای آزادی و دموکراسی و استقلال در 

 تشکيلاتی اين چپ در ھر - ايدئولوژيک و سياسی-پيوندی ارگانيک با مبارزۀ طبقاتی قرار دارد و حفظ استقلال نظری

از نقطه . با ساير نيروھا ضامن حفظ اين منافع و وفاداری به آرمان رھائی از ھرگونه ستم طبقاتی استائتلاف و وحدتی 

نظر منافع عمومی جنبش دموکراتيک، ضد امپرياليستی، ضد حکومت دينی و مبارزه برای جدائی دين و مذھب از 

 با ارائۀ طرحھا و برنامۀ خودش است دولت و حتی جنبش اصلاح طلبی، تنھا شرکت آزاد و مستقل ھر نيروی اجتماعی

  . که می تواند بيشترين نيروھای مردمی را به عرصۀ مبارزۀ مشترک بکشاند

 نظامی و سرمايه داری رانت خوار و تجاری، نه تنھا -امروز در ايران، قدرت دست بالای سرمايه داری بوروکراتيک 

ار داده، بلکه بخشھائی وسيعی از اقشار متوسط و مرفه کارگران و زحمتکشان شھری و روستائی را در مقابل خود قر

اگر چه ھمۀ اين نيروھای اجتماعی از نبود آزادی ھا و دموکراسی ) ۴.(جامعه را نيز در اپوزيسيون خود قرار داده است

 جايگزينی ًدر رنج اند و در نفی جمھوری اسلامی می توانند منافع مشترکی داشته باشند، اما لزوما راه حل يکسانی برای

 سياسی و اصلاحات اقتصادی اقشار مرفه اجتماعی و بخشھائی از - بين خواسته ھای فرھنگی. جو نمی کنند و آن جست

بورژوازی ليبرال که چشم اميد به سرمايه ھای نئوليبرال جھانی و نسخه ھای آمادۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی 

عميق توده ھائی که رھائی از فقر و بيکاری و بی مسکنی و استثمار و پول و ساير نھادھای آن دارند، با خواسته ھای 

حتی آنجا که از مقولات عام و . جو می کنند، تفاوتھای اساسی وجود دارد و ستم فرھنگی و جنسی و ملی را جست

ی اين مؤلفه ھا. ًمشترکی چون آزادی و دموکراسی صحبت می شود، مسلما درک يکسانی از اين مفاھيم وجود ندارد

سياسی که خود محصول مبارزۀ طبقاتی در ھمۀ ابعادش ھستند، مدام در حال تغيير و تحول اند و گسترۀ آن به توازن 

  . قوای نيروھائی بستگی دارد که درعرصۀ نبردھای سياسی و اجتماعی قرار دارند

 يک کاسه کرده و در پس می بينيم که حتی در اين عرصۀ مشترک ھم که جمھوری خواھان ما می خواھند ھمه را در

ھا با ليبرالھا »چپ«قراردادھائی که امروز . حداقلی از حداقل ھا محصور نمايند، ھمه چيز بر روی کاغذ تمام نمی شود

َ بر سر اشکال و شيوه ھای مختلف مبارزه ذاکرهم می کنند و بحث و ءبر سر جمھوری پارلمانی و چند و چون آن امضا

در . موکول می کنند» بعد از مرگ شاه«ط به آزادی ھا و دموکراسی سياسی را به و اعمال حقوق فردی و جمعی مربو

حقيقت، منع مردم از ابتکار عمل و ابراز تجربه ھای جديدی است که به عمل مستقيم و شرکت مستقيم و ھرچه بيشتر 

ل وابل عزل و قابل کنتر اشکالی از نمايندگی ھای ق–ی و از پائينئدموکراسی  توده . آنان در سياست مربوط می شود

بسياری از آنھا در در .  دموکراسی شورائی و تلفيقاتی از اينھا، شعارھائی روی کاغذ نيستند-یئتوسط ارگانھای توده 

ی، به صورت خودجوش و يا سازماندھی شده، به محک ئدوران ھای انقلابی و بحرانھای سياسی و برآمدھای توده 

کال بورژوائی دموکراسی کنونی، ھرچه بيشتر و بيشتر محدوديتھای خودش را در از آنجا که اش. تجربه درآمده اند

دسترسی مردم به قدرت سياسی و حتی به آزاديھای فردی و اجتماعی به نمايش گذاشته است، اين قدمی به پيش نيست که 

قرار دھيم که تا به حال ما از قبل، خود ومردممان را از تجربه ھای جديد منع کرده و فقط آن اشکالی را در دستور 
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محدوديتھای خود را در دموکراسی ھای بورژوائی و کارآمدی خودش را برای حفظ توازن اين سيستم و منافع طبقات 

  .حاکم نشان داده است

  

  :ھا پانوشت

در دستور کار سازمان ) ٢٠١٢مبر  نو۵ (١٣٩١ ]عقرب[که از آبان ماه» شکل دھی تشکل بزرگ چپ«  پروژۀ -)١(

، اتحاد فدائيان خلق، شورای موقت سوسياليست ھای چپ و تعدادی از کنشگران چپ، قرار گرفته )اکثريت(ق فدائيان خل

بود، با اعلام جدائی شورای موقت از پروسۀ وحدت و عدم توافق اکثريت کميتۀ مرکزی اتحاد فدائيان بر ادامۀ کار و 

قرار بود، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان  ءدر ابتدا. اعلام شکست آن، در اساس خود به بن بست رسيده بود

حزب «  ھمين امر در مورد. ھم به اين ائتلاف بپيوندد، اما با انشعاب در اين سازمان اين امر منتفی شد) کومه له(

و بروز اختلاف و انشعاب » اکثريت«ھم صادق است که پس از يک سری ھمکاری ھا با » دموکرات کردستان ايران

بر وحدت دو جانبۀ » اکثريت «ءاز ھمان ابتدا. ، به سرانجام نرسيد")پيروان کنگرۀ چھارم"تحت عنوان (در داخل حزب 

خويش با اتحاد فدائيان بر بستر اتحاد مجدد خانوادۀ فدائی اصرار داشته است که با مخالفت اتحاد فدائيان، اين امرھم 

  .ی پيوستن آنھا به اکثريت باز گرديدبا جدائی عملی جناح راست اين سازمان، راه برا. منتفی گرديد

ديدگاه و «پيشنھاد شده و » گروه کار منشور«منشوری که به نام .  وحدت ارائه شده بودۀبه کنگر» منشور« چھار -)٢ (

برای چپ «منشور ديگری با امضای ھفت نفر از اعضای کنگره با نام . نام دارد» ارزش ھا، گذار به دموکراسی

کيستی و «و » به سوی حزب«دو منشور ديگر با نام ھای . ارايه شده بود» خواه و دموکراسی خواهسوسياليستی، عدالت

ت تصويب قما فقط به منشوراول که به طور مو. نيز به کنگره ارائه گرديده بود» نوبنياد» سازمان«باورھای بنيادين 

روز، کنگره نتوانست مشی سياسی و اساسنامه کار تدارکاتی در طی سه » ده سال«اين امر که بعد از . شده می پردازيم

حزب جديد را که خلاصه شده بودند، تصويب کند، از پراکندگی ذھنی و فکری و ايدئولوژيک شرکت کنندگان خبر می 

  دھد،

عدم موضع گيری نسبت به اختلاف چين و شوروی با وجود ديدگاھھای نظری متفاوت در گروه جزنی و مسکوت  -)٣ (

تداوم . ختلافات در زندان و بدتر از آن، جلوگيری از اين بحث بين گرايش ھای متضاد به بھانۀ حفظ وحدتگذاشتن اين ا

اين موضع گيری در موقع وحدت دو گروه احمد زاده و جزنی با وجود گرايش ھای پرو چينی احمد زاده و پويان و 

 گيرد که با اعلام  دربر می١٣۵۵ را تا سال طرفداری ھرچند ملايم ھواداران جزنی از شوروی، سراسر حيات فدائيان

انتقاد ازرويزيونيسم شوروی حول برخی . رات جزنی، بدون يک مبارزۀ جدی تئوريک خاتمه پيدا کردظعلنی حاکميت ن

 - نقل از جنگی دربارۀ بيژن جزنی (از سياستھای خارجی آن محدود می ماند در جزوۀ اعدام انقلابی عباس شھرياری 

چون دو نظريۀ «از ميان نطرات گوناگون دربارۀ انحرافات شوروی . ين موضع به روشنی بيان شده استا) توسط حيدر

گذار مسالمت آميز و نظريۀ صلح اجتماعی، با مبارزۀ ما ارتباط مستقيم دارد، ناچاريم در بارۀ آنھا به طور روشن و 

ًۀ تاريخی مشخص ما مستقيما ارتباط پيدا نمی دقيق موضع گيری کنيم اما ساير مسائل را چون در حال حاضر با وظيف

  ». ... ًکند، می توانيم فعلا حل نشده اعلام کنيم

آنچه امروز «: کشتگر از کادرھای بالای فدائی که يکی از انشعابات فدائی را رھبری کرده است در اين مورد می گويد

او به نظام شوروی و حزب کمونيست آن محدود به به عنوان آثار بيژن جزنی در دست داريم، نشان می دھد که انتقادات 

خارج از اين ايرادات، جزنی نظام . ايراداتی به سياست خارجی شوروی و روابط آن با حزب توده و احزاب مشابه است

شوروی و اروپای شرقی را ايده ال می بيند و چپ دموکرات و طرفداران آزادی احزاب و منتقدان جدی اتحاد شوروی 
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) ٢٧۴کشتگر ھمانجا ص . (»ست ھای آمريکائی می خواند و خود در آرزوی برپا کردن نظامی مشابه استرا مارکسي

که  رغم اين  علی١٣۵۴در ... «به قول عبدالرحيم پور يکی ديگر از رھبران فدائی در سالھای آخر قبل از سقوط شاه، 

خانه ھای تيمی و درون رھبری تحولی با ولی در . رھبری سازمان در نشريۀ نبرد خلق از رفيق مائو صحبت می کرد

 ءبه لحاظ عملی نيز رفقا. مضمون فاصله گيری از مائوئيسم و گرايش بيشتر به بلوک شوروی در شرف تکوين بود

مسأله ھمکاری با حزب توده ھم . ... برای ارتباط گيری با حزب کمونيست شوروی اقدامات معينی به عمل آورده بودند

ی که به دست ئاز رھبران توده (اين چنين بود که عکس رفيق حکمتجو . ن کادرھا مطرح بوددر رھبری و ھم در بي

  )٢٨ھمانجا ص. (جای عکس مائو در خانه ھای تيمی نصب شده  ب١٣۵۴در زمستان ) رژيم شاه کشته شد

 از درک  سياسی که جنبش فدائی و ھمۀ شاخه ھای آن را عاجز–در متن اين تناقضات و نارسائی ھای ايدئولوژيک 

 اداری –درست مسأئلی چون رابطۀ دولت و حزب، رابطۀ دولت و اقتصاد و سرمايه داری دولتی، بوروکراسی سياسی 

و اقتصادی و اثرات آن در سازمان اجتماعی کار و تقسيم کار اجتماعی، دموکراسی درون طبقاتی و درون خلقی و 

مسائلی . ه رابطۀ پيشرو با کارگران و زحمتکشان می کردی و بالاخرئدرون حزبی، نقش سازمانھای کارگری و توده 

بذرھای .  و بن بست ھای مشی مسلحانه، راھی جز انشعاب و انشقاق برای فدائيان نمی گذاشت۵۴که پس از ضربات 

مسموم پاشيده شده، در سالھای قبل از سقوط شاه و در سالھای اول حاکميت خمينی، ريشه دواند و انحراف بزرگ 

.  نقر از چريکھا با سمت گيری به حزب توده از آن جدا شدند٢۵، ۵۵در اواخر زمستان «وجود آورد ه  را بفدائيان

 سياسی يعنی -و بقيه بين نظرات مبارزۀ مسلحانۀ محوری نزديک به احمدزاده و مشی نظامی) گروه موسوم به بيگوند(

 و روی ۵٧ اگر شورانقلابی بعد از قيام )٢٨٠ ص– ھمانجا –عبدالرحيم پور(» .تناقض کامل جزنی تقسيم شده بودند

ًآوری ھزاران تن به فدائيان، موقتا تناقضات و تضادھا را سرپوش گذاشت، اولين چرخش ھای رژيم جديد، فدائيان را 

ريشه ھای تنومند انحراف سر بلند کرد و اين بار اکثريت فدائی را به حلقۀ خفت و خيانت حزب توده گره . غافل گير کرد

که بتوانند از چنبرۀ تناقضات ماھوی جنبش فدائی خلاصی    شقه تقسيم کرد بدون آن٢.٣.۴.۵... و اقليت آن را بهزد 

  .يابند

 در جامعۀ ايران با دو تضاد بزرگ روبروئيم که آزادی طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش در گرو حل انقلابی - -)۴(

 اجتماعی جامعۀ سرمايه داری ايران است و –ساختار اقتصادی يکی تضاد کار و سرمايه است که ناشی از : آنھاست

ديگری تضاد بين روبنای سياسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بين دولت 

طبقۀ کارگر ايران ھمچون بزرگترين .  درصدی يا بيشترمردم نمودار می شود ٩۵دينی مستبد و ارتجاعی با اکثريت

قۀ اجتماعی، ھمچون بزرگترين مولد ثروت کشور، ھمچون طبقه ای که بيش از ھمۀ زحمتکشان استثمار می شود، طب

ھمچون طبقه ای که ھيچ  منفعتی در استثمار، وجود طبقات و امتيازات طبقاتی يا گروھی ندارد، طبقه ای که منافع 

ھم ارتجاع پيشاسرمايه داری و ھرگونه تاريک انديشی و حياتی اش در تقابل آشتی ناپذير ھم با ارتجاع سرمايه داری و 

تعبد است، طبقه ای که منافع حياتی اش با دموکراسی سياسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ايران يک 

طرف اصلی، ھم در تضاد بين کار و سرمايه و ھم در تضاد بين کل روبنای سياسی و حقوقی حاکم با اکثريت قاطع 

 انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سياسی ممکن نيست و انقلاب سياسی تنھا از راه تداوم انقلاب و تکاملش به . استمردم

آذرخش، طبقات جامعۀ سرمايه داری و ويژگی ھای ساختار . (انقلاب اجتماعی کامل می شود و پيروز می گردد

  ) ١٣٩٣ اجتماعی ايران، سھراب شباھنگ شھريور و مھر -اقتصادی
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